
 

 

 

 

 

 

 

 فصلنامه مطالعات حقوقی
921 

 دولت اسلامی

غ و
فرا
ه ال
طق
 من
يه
ظر
ه ن
رتي
ظ

 
ي
ومت
حک
م 
کا
اح

 

ي
سين
 ح
مد
مح
يد
س

 
کا
هم
و 

ان
ر

 

 احکام حکومتي ظرفيت نظريه منطقه الفراغ و

 1سیدمحمد حسینی

 2زادهمریم غنی

 * 3م مهاجريمری 

 

 شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. ه جزا و جرمدانشیار گرو .1
 شگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دان .2

 ، تهران، ایران.کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق )ع( .3

 چکيده
 .باشهد  مهي  هاي مهم صدور حکم حکومتي ناظر بهه منطقهه الفهراغ   يکي از حوزه
اي از شريعه اسلامي که احکام الزامي در آن مقهرر نشهده و حکهم    منطقه الفراغ حوزه
اما به سبب ماهيه متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليهه   ،سها اباحه در آن جاري

حکم حکومتي به اختيارات حاکم اسهلامي و منطقهه    .امر را دارد قانونگذاري توسط وليّ
حوزه اي ناظر اسه که حاکم اسهلامي بها ضهابطه مصهلحه امهور       الفراغ به برشي از

ن به قانونگذاري بپردازد. با توجه به نقش کليدي ايهن نظريهه در   آتواند در  مسلمين مي
گشايي آن در مسائل مستحدثه و با عنايه به نقش مقتضيات زمان  حکم حکومتي، گره

ر احکام حکومتي لازم اسه تا و مکان، تبيين ابعاد ظرتيه نظريه منطقه الفراغ در صدو
در  از اين رهگذر بتوان به نظام راهکارههاي مناسهبي جههه  يشهبرد جامعهه اسهلامي      

 راستاي  يشرته و عداله همه جانبه دسه ياته.

مصهلحه،   حکم ثابه و متغير، منطقه الفراغ، احکام حکهومتي،  واژگان کليدي:
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 مقدمه

جهت برطرف کطردن نیازهطایش، او را وادار    انسان و نیازهای او و تلاش وی

از این  باشد؛نمیدستیابی  جز در بستر جامعه قابلساخته، زیرا  زندگی اجتماعی به

شهید صدر در این بطاره چنطین    ه است.جمعی روی آورد به زندگی دستهآدمی رو 

ای آفریطده شطده کطه حطب نفطس و تطلاش در جهطت         گونطه  انسان به» نویسد: می

بدیهی است در ایطن راه خطود را    .ی خود با ذات او آمیخته شده استها نیازمندی

بیند، زیرا وی قادر نیست نیازهایش  به شدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران می

ها برآورد. از این رو رواب  اجتماعی از دامن  را جز از راه همکاری با دیگر انسان

و به همطین خطاطر اسطت کطه      یابد نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه می

( 338ه، ص1408)صطدر،  «زندگی اجتماعی انسان مولطود نیازهطای انسطان اسطت.    

دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت یا بر نیازهای انسان 

ماننطد   ؛سازد همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می

نیازهطای  ؛ که میان همه انسانها نیز مشترک اسطت  úمثل و  آب، غاا، هوا، تولید

شود و  نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می ،متغیر

نیازهطای   ،هر قدر انسان تجطارب و اطلاعطات بیشطتری در زنطدگی داشطته باشطد      

نیازهای  از این روی نیازهای اساسی، ثابت و ؛یابد تری می یادشده گسترش افزون

 (338)همان، ص غیراساسی، متغیر و دگرگون است.

جهطت تطخمین نیازهطای فطردی و      عنوان آیین  جطامع و جاودانطه   اسلام نیز به

قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکطام   اجتماعی مردم،

شی از آنها بلکه بخ ،گونه که یکسره متغیر نیستند ثابت نیستند، همان تماماًاسلامی 

کطه   راحکام ثابت است و بخش دیگر متغیط ، دهد که قسمت اساسی را تشکیل می

بطه عنطوان نمونطه     .پایرنطد  ها و تغییر اوضاع و احوال انعوطاف موابق با دگرگونی

نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، 

ن امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی تخمین شرای  لازم برای بقای نسل، تخمی
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در زمره نیازهای ثابت قطرار دارد کطه احکطامی از قبیطل توزیطع       ،به موجود مولق

ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی بطرای دسطتیابی بطه    

اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیسطتند و همطواره در    آنها وضع شده

امر مسلمین اجطازه داده   به ولیّدر خصوص آنها اند که اسلام  ییر و تحولحال تغ

احکامی جعل کنطد کطه در حطال     ،و نیازهای متغیر جامعهمصالح  است تا بر طبق

بخشی از این احکام متغیر تحت عنوان احکام حکومتی، توس  رهبطر   تغییر است.

امی است که حاکم مقصود از احکام حکومتی، احکشود. جامعه اسلامی صادر می

شده شرعی و بر طبق مصطالح عمطومی مسطلمین     بینی جامعه بر مبنای ضواب  پیش

برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری رواب  صحیح بین سازمانها در 

(. 48، ص1381نمازی فطر،  )دارد.  .. مقرر می.مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و

ر موضوع آن و طبق صلاحدید ولیّ امر مسلمین به فراخو صدور این احکام گاهی

ای کطه احکطام صطادره در آن از    تواند در منوقه الفراغ صورت پطایرد. منوقطه   می

هایی که ها و تحلیلجنس اباحه است و این مسئله ممکن است در ظاهر با تحریم

شود، مغایرت داشته باشد؛ از این رو مقاله حاضر از سوی حاکم اسلامی انجام می

 پردازد.های منوقه ماکور در هنگام صدور این نوع از احکام میه بررسی ظرفیتب

 

 منطقه الفراغ یا منطقه ترخیص

ای از شریعت اسلامی ناظر است کطه بطه سطبب ماهیطت     منوقة الفراغ به حوزه

تواند متغیر باشد و شارع وضطع قواعطد   متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می

ال و مقتضیات زمطان و مکطان را بطا حفطظ ضطواب  و در      مناسب با اوضاع و احو

بطه لحطاظ اینکطه    )ص(، پیطامبر  ت. امر گااشته اسط  چارچوب معینی به عهده ولیّ

، خود در این منوقه به وضع قواعد دست هامر نیز بود غ شریعت، ولیّافزون بر مبلف

ة منوقط . زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعطدی را خواهطد داشطت   
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-وی در ایطن نظریطه مطی    .الفراغ را شهید سیدمحمدباقر صدر مورح کرده اسطت 

توانطد  بامر  ای معین از رواب  متغیر و متحول را تعریف کند که ولیّکوشد، حوزه

 .با توجه به اصول و ضوابوی در آن قانونگااری کند

ر ، از ماهیت متغیدر منوقه الفراغ که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابتباید گفت 

ه شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوز و متوور منوقه ناشی می

نسبت  قابلیت پایرش احکام ثابت را ندارند، نه اینکه شارع ای هستند که به گونه

اهمال کرده گااری  قانون به صدور احکام ثابت در زمینه آن موضوعات در عرصه

 با اهداف کلی شریعت ،در این منوقه ماهیت متغیر و متوور احکام باشد. بنابراین

ای متغیر است که اگر حکم ثابت بطر آن   گونه موضوع به بدین معنا که همسوست؛

اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهطداف شطریعت منافطات    

های مطوات اشطاره کطرد. همطان     توان به احیای زمین برای نمونه می .خواهد یافت

مده است، زمینهای مطوات، از آن امطام )دولطت( اسطت. در ایطن      طور که در فقه آ

مولب خلافی نیست بلکه بر آن اجماع وجود دارد و روایات فراوانی نیطز بطر آن   

بطا   )ع(و امامان معصوم )ص(پیامبر( 11، ص 38ج  ،1352نجفی،) .کند دلالت می

یا  «له فهو اًمن احیا موات»اند که  توجه با اوضاع و احوال زمان خویش اعلان داشته

ایما قوم احیوا شیئا من الارا و عمروهطا فهطم   »یا « من احیا ارضا مواتا فهی له »

چنین حکمی در صدر (. 32، ص 18ج  ه،1403،العاملی الحر« )احق بها و هی لهم

هطای مطوات را بطا     یعنی اگطر کسطی زمطین    .اسلام به طور کامل موجه و متین بود

مالک یا صاحب حق بطود، امطا اکنطون کطه بطه       کرد، امکانات محدود خود آباد می

واسوه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یطک  

تواند حیوه  دولت اسلامی می تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، فرد می

 .محدود سازد طبق مصالحی این قاعده را

دیگر بین اباحه بطودن چنطین    ،وقهبنابراین با شناخت ماهیت و ظرفیت این من

احکامی و صدور حکم تحلیل یا تحریم از سوی ولیّ امر مسلمین بنطابر مصطالح،   
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 .اصل اولی در افعال، اباحه است نه حظطر و منطع  بینیم. بدین معنا که  مغایرتی نمی

افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصطل  

ای بطه عهطده شطخ  قطرار      جاری شده، در مرحلطه عمطل، وظیفطه   برائت شرعی 

بطر ایطن   « حق الواعه »براساس مسلک  کهشهید صدر اگرچه به عقیده  .گیرد نمی

باور است که مولویت ذاتی خداوند، به اطاعطت در تکطالیف مقوطوع اختصطاص     

از شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی  می نداشته، شامل تکالیف احتمالی نیز

تکلیف را منتفی دانسته و به لحطاظ عملطی،    ،«لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»قبیل 

بنابراین، قاعده اولطی و  ( 402-400ه، ص 1410)صدر،  ؛پایرد می حکم برائت را

ولطی امطر   اما الفراغ، اباحه است  هاصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منوق

این اباحه را به حرمت یا وجوب تبطدیل  تواند  با رعایت ضواب  میطبق مصالحی 

 .هر فعل به لحاظ تشطریعی مبطاح اسطت   » :نویسد شهید صدر در این باره می .کند

بنابراین، هر فعالیت و عملی که ن  تشریعی بر حرمطت یطا وجطوب آن دلالطت     

نکتطه  » .یا به آن امطر کنطد   ،تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع نکند، ولی امر می

زیرا چه بسا پیامبر صطلی الله   .است« ن  تشریعی »در اینجا، وجود  حائز اهمیت

، از چیطزی نهطی یطا    بر طبق مصالحی لحاظ مقام ولایت امرم، به سل علیه و آله و

 بلکه حکم حاکم شمرده ،بدان امر کرده باشد. این امر و نهی، ن  تشریعی نبوده

 (355، ص ه1408.)صدر، تغییر است شود که با وجود شرایوی قابلمی

ورزد احکام مجلطس   تخکید می، المله تنزیه و الامه تنبیهاب تنائینی در کمرحوم 

و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیرمنصوص باشد و در این حوزه است کطه  

در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگطاار شطده اسطت و مشطورت بطا      

صطحیح اسطت و در احکطام    متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو 

. در آنجا باید توبیق شود و در اینجا وضطع و تعیطین   .منصوص موضوعیت ندارد

بدان که مجموع وظایف راجع به نظم و حفطظ  » نویسد: وی در این باره چنین می
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هطای   خواه دستورات اوله متکفله اصل دستورالعمل ،مملکت و سیاست امور امت

نویه متضمنه مجطازات بطر مخالفطت دسطتورات     راجع به وظایف نوعیه باشد، یا ثا

علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة یا منصوصاتی  ،اولیه

که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت موهره مضبوط است 

یا غیرمنصوصی که وظیفه عملیه آن به واسوة عدم اندراج در تحت ضاب  خاص 

واضطح  . نوعی موکول اسطت  معین و به نظر و ترجیح ولیّو میزان مخصوص غیر

تغییر و اختلاف  است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل

و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصطور  

لاف آن تواند بود، قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اخت

 ˚عطزف اسطمه    ˚منصوب الهطی   تغییر است. چنانچه با حضور و بس  ید ولیّ قابل

 ˚حتی در سایر اقوار هم بطه نظطر و ترجیحطات منصطوبین از جانطب حضطرتش       

در عصر غیبت هم به نظطر و ترجیحطات نطواب     .موکول است ˚صلوات الله علیه 

ذن، مخذون باشد، موکول عام یا کسی که در اقامه وظایف ماکوره عمن له ولایه الا

خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر ایطن  

مرحوم نائینی از ایطن  ( 135-130، ص1388نائینی، ) «úاصل بدین ترتیب است

 گیرد: تقسیم پنج نتیجه می

شک توبیق قوانین مملکت بر احکام شطرع لازم اسطت و مقصطود از آن     . بی1

احکام شرعی منصوص)قسطم اول( اسطت و در قسطم دوم توبیطق معنطا       توبیق در

 موضوع است؛ ندارد و بی

 یابد و در قسم اول راه ندارد؛ . مشورت تنها در قسم دوم جریان می2

. الزام به احکام قسم دوم در زمان حضور با معصطومین علطیهم السطلام و در    3

 زمان غیبت با نواب آن حضرت است؛

 گردد از قسم دوم است؛ امور کشور باز می نچه به تدبیر. معظم سیاست و آ4

یعنی حوزه احکام غیرمنصطوص و مبطاح، رعایطت مصطلحت      ،. در قسم دوم5
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 .لازم است و در واقع این حوزه، قلمرو احکام متغیر است

 

 احکام حکومتی

 . سیر تحولات1-2

اقطع از  در بسطیاری از مو قهاى امامیطه  با توجه به آنکه در طول تاری  گاشته ف

 مسطائل ، در اندمحروم بودهگیرى سیاس  و ادارى جامعه  کز تصمیمامرحضور در 

نیطز از  گطاه   هطیچ  البتطه  .اند حکومت  و احکام سلوانیه بحث نکرده احکاممرتب  با 

اولین بطار در نیمطه   . اندغافل نبودهضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلام  

را بطه   عوائطدالایام ل  از کتطاب خطود،   قرن سیزدهم، ملا احمد نراق  فصل مسطتق 

پطس از وى  ( 521، ص1418د. )نراقطی،  ولایت فقیه و اختیارات وى اختصاص دا

اى از مباحث ولایت فقیه  خود شمه البیعشاگرد نامدارش، شی  انصارى، در کتاب 

پس از مرحوم نراق ، اولین فقیهط  کطه   ( 153ص  ،1310انصارى،) .را مورح کرد

یاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررس  قرار داد، امام خمین  ولایت فقیه و اخت

آله  و علیه الله الله بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیارات  که پیامبر صل  رحمه

السططلام در امططر حکومططت و اداره جامعططه داشططتند، بططراى فقیططه    و ائمططه علططیهم

موهطرى نیطز بطا     شطهید ( 40، ص 1383خمینط ،  . )الشرائ  نیز ثابت اسطت  جامع

و « اختیطارات حطاکم شطرع    »، «اختیطارات حکطومت   »استفاده از عبطارات  ماننطد   

هاى انوباق اسلام  احکام حکومت  را یک  از عوامل و راه« اختیارات وسیع حاکم»

( همچنطین  54و  52، ص 2، ج 1384 ،موهطرى . )با مقتضیات زمان دانسته اسطت 

خوب  بیانگر ه جانشینان آن حضرت، ب و )ص(نگاه  به سیره عمل  پیامبر اسلام 

گشای  از معضلات و مشکلات اسطت. امطام    نقش کلیدى احکام حکومت  در گره

بطه اجطراى قطوانین و     )ص(پیطامبر  » :فرماینطد  در این خصطوص مط    )ره(خمین  

فرسطتاد، قاضط  نصطب     وال  به اططراف مط   ، پرداخت برقرارى نظامات اسلام م 
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کرد، معاهده و پیمان  نزد قبائل و پادشاهان روانه م  فرمود، سفرای  به خارج و م 

کرد و خلاصطه، احکطام حکطومت  را بطه جریطان       بست، جن  را فرمانده  م  م 

 (40، ص 1383خمین ، .« )انداخت م 

کبرى فقهاى شیعه جز در مطوارد نطادر، نتوانسطتند از ولایطت      تدر دوران غیب

شاهد صدور برخ  احکام حکطومت    هاى اخیر صرفاً خود استفاده کنند و در دهه

از فقهای  چون میرزاى شیرازى در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمطد  

الله سطید محمطد    تق  شیرازى، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توس  آیه

الله سطید   هکاظم یزدى و حکم جهاد و بسیج عموم  علیطه انگلطیس از سطوى آیط    

 .ایم عبدالحسین لارى بوده

با تشکیل حکومت اسلامی در ایران با محوریت ولایطت فقیطه، مسطئله حکطم     

حکومتی اهمیت و جایگاهی دوباره یافت. اینکه ولی فقیه بنابر مصلحت جامعطه،  

ای به وسعت تمام شئونات زندگی انسانی، احکام حکومتی صطادر کنطد،   در حوزه

 یوسته است.از لحاظ اجرائی پس از دوران فترتی طولانی به وقوع پ

 

 . تبیین مفهوم احکام حکومتی2-2

منظور از احکام حکومتی، احکامی است که حاکم جامعطه بطر مبنطای ضطواب      

شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه  بینی پیش

هطا در مسطائل فرهنگطی،    و تنظیم امور و برقطراری روابط  صطحیح بطین سطازمان     

بطه تعبیطر شطهید     .(48، ص 1381فر، نمازی)دارد.  .. مقرر می.تعلیماتی، مالیاتی و

توانطد بطا    های جدیطد مطی   حکومت اسلامی در شرای  جدید و نیازمندی»موهری 

توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضطع نمایطد کطه در    

( علامطه  88-85، صط  1354)موهطری،  « گاشته موضطوعاً منتفطی بطوده اسطت.    

تواند یطک سلسطله تصطمیمات مقتضطی بطه       ولیّ امر می» فرمایند نیز می طباطبائی

حسب مصلحت وقت تعیین و طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به موقع بطه اجطرا   
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باشطند. بطا    درآورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار مطی 

تغییر و  مقررات وضعی قابلتغییر و  این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل

باشند که آنها را بطه وجطود آورده اسطت و چطون     در ثبات و بقا تابع مصلحتی می

پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعطاً ایطن مقطررات    

)طباطبطائی،  « تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خطود خواهنطد داد.  

حکطم  » فرماینطد ین مرحوم شی  محمد حسطن نجفطی مطی   همچن( 83، ص 1341

عبارت است از انشا  انفاذ حکم شرعی یا وضطعی یطا انفطاذ موضطوع ایطن دو در      

اگرچطه بحطث ایشطان و     (140ص  ،1352نجفطی، )« چیزی از سوی حطاکم الهطی.  

اما بطا توجطه    ،شود تعریفشان مربوط به حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می

مانند حکم به ثبوت هلال و با توجه به اینکطه قضطا  از    ،اند آوردههایی که به مثال

توان عبارت ایشان را تعریفی از مولق حکمی دانست که از شئون حاکم است، می

 شود، چه در منصب قضا  و چطه در منصطب اداره جامعطه.   سوی حاکم صادر می

-را وضع مطی  قوه مقننه قوانین ،امروزه در اکثر شرکتها در قوانین موضوعه بشری

آید کطه   ولی در عین حال مواردی پیش می ؛گااردکند و در اختیار قوه مجریه می

قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویا نمایطد  

و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضوراری به اختیطار خطود و صطلاحدید    

 جامعه عمل نماید.

حکطم حکطومت ،   »تطوان موطرح نمطود:     حکومتی را اینگونه مطی  بنابراین حکم

عبارت است از دستورات، مقررات و قوانین  که حاکم جامعه اسلام  بطر اسطاس   

مصلحت، در حوزه مسائل اجتماع  به منظور اجراى احکام شرع یا اداره جامعطه  

، از تطوان گفطت   بنابراین مطی .« کند به طور مستقیم یا غیرمستقیم صادر یا وضع م 

امتیازات فقه اسلام و پویایی آن، به رسمیت شناختن احکام حکطومتی و مصطالح   

بینطی شطده    که به عنوان ابزاری، جهت پاسخگویی به نیازهطای زمطان پطیش    است
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 است.

 

 رابطه حکم حکومتى با احکام اولى و ثانوى. 3-2

حکم اول ، حکم  است که براى خود عمل یا ذات چیزى و بطدون ملاحظطه   

مثل حرمطت  ؛ شود، جعل شده است های  که بر آن عمل یا ذات عارا م حالت

 شود و وظیفه فقیه صرفاً خداوند متعال صادر م سوی شرب خمر. احکام اول  از 

در حال  که احکام حکومت  از خود فقیه حطاکم و بطه   ؛ کشف و استنباط آنهاست

مصطالح و   و بطا در نظرگیطری   اعتبار صلاحیت  شرع  که به وى داده شده اسطت 

 .گردد ، صادر م مفاسد

حکم  است که بر عمل یا ذات چیزى با توجه به حطالت  کطه    نیز حکم ثانوى

بطراى مثطال شخصط  کطه در اثطر      . شود بر آن عمل یا ذات عارا شده، جعل م 

 .تواند از گوشت مردار استفاده نماید شدت گرسنگ  در حال تلف شدن باشد، م 

ثانوى بر عناوین ثانوى خاص  که در کتطاب و  احکام  (124ص ،1385مشکین ، )

بر عنوان کلط    غالباًکه احکام حکومت  ؛ برخلاف اند اند، مبتن  سنت نام برده شده

(. بطه عطلاوه   53 ،ص1381 )گیلانی،انطد  مصلحت عموم  و مقتضطیات آن مبتنط   

توانند بر حسب وظیفه فطردى خودشطان    احکام ثانوى را تک تک افراد جامعه م 

در حال  که احکام حکومت  تنها به تشخی  ، ند و به آنها عمل کنندتشخی  ده

 . و نظر ول  فقیه بستگ  دارد

که حکم حکومت  نه از نطوع و سطن    شود های فوق معلوم میتوجه به بافتهبا 

احکام اول  است و نه احکام ثانوى. به این بیان که یک  از ارکان مهطم در مطورد   

حکم در احکام شرع ، اعطم   است. صادر کننده هر حکم ، صادر کننده آن حکم

« ولط ّ امطر  »از اول  و ثانوى، خداوند متعال است، اما صادرکننده حکم حکطومت   

ممکن است حکم حکومت  (؛ به علاوه 41-38، ص 1380)صرامی، مسلمین است

که حکم شرع  خاص  دارد. این حالت خطود بطر دو نطوع     باشددرباره موضوع  
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مثل قوانین راجع به حدود  ؛همان حکم شرع  است   عیناًاست: یا حکم حکومت

یا اینکه حکطم حکطومت  بطا    )حکم حکومتی به معنای اعم( و و قصاص و دیات 

مانند اینکه حکم حکومت ، امرى واجب همانند حطج   ؛حکم شرع  مخالف است

است که حکم حکومت  درباره موضطوع  اسطت    آنصورت دوم  .را ممنوع سازد

اص  ندارد و به اصولاح، در قلمرو منوقه الفراغ صادر شود که که حکم شرع  خ

 دهد.  در واقع، قسمت اعظم احکام حکومت  در مفهوم خاص را تشکیل م 

 

 حکم حکومتى های. خاستگاه4-2

بطر کسط  پوشطیده     ،ضرورت ابتناى احکام حکومت  بر مبنا و مطلاک خاصط   

حکام شرع  مداخله نموده یا تواند بدون ضابوه در اجراى ا حاکم نم زیرا  نیست

توانند به  امورى که م  از این رو در ادامه،تکلیف جدیدى بر مردم تحمیل نماید. 

 :شویم یادآور م را عنوان ملاک احکام حکومت  قرار گیرند 

 

 عناوین ثانوى ضرورت، نفى ضرر و نفى عسر و حرج .1-4-2

 ،  و چه تکلیف هر حکم شرع ، چه وضع بدین معناست که« لا ضرر»قاعده 

ضطرر   ست؛ زیطرا که موجب ضرر شخص  یا نوع  شود، در اسلام برداشته شده ا

در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت هم شطامل مرحلطه قانونگطااری    

« لاحرج»مضمون قاعده  (150، ص1385است و هم اجرای قانون. )محقق داماد، 

یقه و در تنگنطا افتطادن   این است که در اسلام هیچ حکمط  کطه موجطب مضط    نیز 

اى اسطت بطا    که یک  دیگر از قواعد، قاعده تشریع نشده است. چنان مکلفان باشد،

یعن  ضرورتها امور ممنوع و حرام را مبطاح  « الضرورات تبیح المحظورات»عنوان 

عناوین  همچون ضرورت، اضورار ( 185، 1ج ،1381موسوى بجنوردى، )سازند.  م 

ارد از اجراى احکطام اولط  جلطوگیرى کطرده و حکمط       و عسر و حرج در برخ  مو
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 ،توان با استناد به عناوین ثطانوى  تردیدى نیست که م  بنابراینثانوى را موجب شوند. 

نف  ضرر و عسر و حرج احکام حکومت  صادر نمود. البته با توجه به ایطن نکتطه کطه    

 اى است ه اندازهجلوگیرى از اجراى احکام اول  به طور موقت و براى زمان معین و ب

بر اسطاس ایطن   در نتیجه و  کند، نه بیشتر. که ضرورت، اضورار و امثال آن ایجاب م 

تواند در رواب  اجتماع  براى از بین بردن عسر و حطرج یطا ضطررهاى     مبنا، حاکم م 

   نوع  و اجتماع ، قوانین و مقررات جدیدى وضع کند.

 

 مصلحت .2-4-2

ر فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخطوردار  که داست یکی از عناوینی مصلحت 

گردد و هطم   است و در تبیین مفهومی آن، هم رابوه آن با احکام شرعی روشن می

هطا و ابعطاد مختلطف     سازد. این مفهوم از جنبطه  اختیارات ولی فقیه را مشخ  می

 ،ملات فقهطی پیرامطون برخطی ابعطاد نظطری آن     خقابل بحث و بررسطی اسطت و تط   

در فقه شیعه دارد. تعبیرات جدیدتر از این مفهطوم و کطاربرد آن   ای طولانی  سابقه

سطابقه اسطت و بطه صطورت      نوظهطور و کطم   در عرصه سیاست و حکومت نسطبتاً 

از سوی امام خمینی)ره( مورد  مبسوط در دوران جمهوری اسلامی ایران و عمدتاً

 بحث و بررسی قرار گرفته است. این امطر تنهطا بطه دلیطل فقطدان تجربطه تشطکیل       

کطه  باشد، در حالی ای طولانی از تاری  می شیعه در برهه یحکومت از سوی فقها

ای  در فقه اهل سنت با توجه به مبانی نظری خاص آنان سطابقه « مصلحت»کاربرد 

 تر دارد. طولانی

 

 الف( انواع مصلحت

 مصلحت کلامی

از دیدگاه کلام شیعی و معتزلی، همه احکامی که از سوی شطارع جعطل شطده    

مبتنی بر وجود مصالح و مفاسدی است و خداونطد بطر پایطه آن مصطالح و      ،است
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( 311ط   318ق، ص 1413حلطی،  )مفاسد، احکام شطرعیه را وضطع نمطوده اسطت.    

کنند و معتقدند  برخلاف اشاعره که تبعیت حکم از مصلحت یا مفسده را انکار می

 ،ی گطردد شود و هطر آنچطه نهط    که هر آنچه را شارع امر نماید دارای مصلحت می

مصلحت از این منظطر، بطه    )عدم پایرش حسن و قبح عقلی(. گردد دار می مفسده

مصلحت به دلیل آنکه مبنای فعل خداوند در مرحله جعل و تشریع احکام است، 

 (84ص ،1380صرامی، . )شود کلامی یا مصلحت تشریعی تعبیر می

 

 مصلحت اجرائی

و معتبر است کطه از آن   گاهی مصلحت در مقام اجرا  یک حکم شرعی، لازم

تعبیر شده است. مصلحت در این مفهطوم نطاظر بطه مرحلطه     « مصلحت اجرائیه»به 

حکم است و در واقع شرط مجریان حکم است که باید رعایت مصطلحت   یاجرا

در فقطه فطردی و اجتمطاعی مطوارد بسطیاری را      . را در کیفیت اجرا  حکم بنمایند

توان . نمونه این امر را میکار رفته باشد توان یافت که مصلحت به این معنا به می

رعایت مصلحت در ارتباط با نطوع رفتطار بطا اسطیران جنط ، رعایطت       در الزام به 

.. مشاهده نمود. همچنین در حوزه فقه سیاسی به این .مصلحت در گرفتن جزیه و

شی  مفید در مورد فطروش کالاهطا و اجنطاس     مسئله اشاره شده است؛ برای مثال

تواند احتکارکننده را وادار کند که کالای خود را  سلوان می»گوید:  می احتکارشده

توانطد بطا    .. و مطی .بیرون آورده و در بازار مسلمانان در معرا فطروش قراردهطد  

شی  طوسی (. 515، ص3ق، ج1410المفید، ) «.اندیشی بر آن قیمت نهدمصلحت

حطاکم  »نویسطد:   عنطوه در کتطاب مبسطوط مطی    الهنگام بحث از اراضی مفتوح نیز 

تواند  می ،کند گونه که مصلحت مسلمانان اقتضا می ها آن گونه زمین اسلامی در این

در بیانطات امطام خمینطی)ره( نیطز      (.33ص، 2ق، ج1388الووسی، )«. تصرف کند

کسی که بر مسطلمین و  »زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده است: تخکیدات 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44436#_ftn6
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44436#_ftn6


 

 

 

 

 

 

 

 فصلنامه مطالعات حقوقی
913 

 دولت اسلامی

غ و
فرا
ه ال
طق
 من
يه
ظر
ه ن
رتي
ظ

 
ي
ومت
حک
م 
کا
اح

 

ي
سين
 ح
مد
مح
يد
س

 
کا
هم
و 

ان
ر

 

جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامطه را در نظطر   

 (.105ص ،1383خمینی، ) «گیرد.

 

 عنوان منبع استنباط احکام )مصلحت در فقه سنی(مصلحت به

تطابع مصطالح و    مصلحت در دیدگاه برخی از اهل سنت کطه احکطام شطرع را   

دانند به عنوان یکی از ادلطه ظنطی معتبطر بطرای اسطتنباط احکطام        مفاسد واقعی می

رود و مبتنی بر این اصل است که در مواردی که نصی از سطوی   شرعی به کار می

 ،توانند با توجه به مقاصد پنجگانه شارع مقدس فقها می ،شارع وجود نداشته باشد

س و مطال اقطدام بطه صطدور حکطم نماینطد.       یعنی مصلحت دین، عقل، نسطل، نفط  

گردد و به عنطوان   تعبیر می« استصلاح»و « مصالح مرسله»مصلحت از این منظر به 

ق، 1180البطوطی،  . )شطود  یک  از منابع استنباط و اجتهاد به رسمیت شطناخته مطی  

فقهطای شطیعه هطر چنطد وجطود مصطالح و مفاسطد واقعطی احکطام را           ( اما85ص

مصلحت مرسله نبوده و معتقدند هیچ فعلی از افعطال مکلفطین   ل به ئقا ،پایرند می

نیست که مصلحت در آن رها شده باشد و شارع حکم آن را به نحو عام یا خاص 

بیان نکرده باشد. بنابراین مصلحت از ادله ظنی غیرمعتبره تلقی شده و در استنباط 

 (115-110، ص1385،)توکلی حکم کابردی ندارد.

 

 مبنایی برای تغییر احکام شرع ب( مصلحت به عنوان

بلکطه   ،گاهی مصلحت نه در مقام جعل حکم شرعی و نه در مقام اجرا  حکم

گردد. این نوع از کاربرد مصلحت که مبنای  در مقام تبدل احکام شرعی مورح می

اساس مشطاجرات علمطی فراوانطی در فقطه سیاسطی شطیعه        ،حکم حکومتی است

آیا ولی فقیطه  در این خصوص که دنبال دارد.  گردیده و پیامدهای مهمی را نیز به

بر مبنای مصلحت، احکام شرعی ثابت را تبطدیل کنطد، الزامطی را     حق دارد صرفاً

-یا خیر، بطه بررسطی نظطرات فقهطا مطی      غیرملزم و حکم غیرالزامی را الزام نماید

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44436#_ftn6
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=44436#_ftn6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات حقوقی   
912 

م، 
دو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
ان

ست
زم

 
13

91
 

 دولت اسلامی

 پردازیم:

 . شهید صدر)ره( معتقد است که فقیطه تنهطا در محطدوده احکطام غیرالزامطی     1

صادر نماید. ایطن   حکم الزامی ،تواند با در نظر گرفتن مصلحتمی (منوقة الفراغ)

هطای فقیطه و صطدور احکطام حکطومتی       اندیشی محدوده از احکام قلمرو مصلحت

است. شهید صدر پس از آنکه مصلحت را به عنوان مبنا و ضابوه قوانین و احکام 

هطداف کطلان شطریعت کطه از     ول  امر باید در پرتو ا»نویسد:  حکومت  دانسته، م 

احکام ثابت به دست آورده و براساس منافع و مصالح جامعه، بطه صطدور احکطام    

حکومت  دست یازد، لیکن این احکام قلمطرو خاصط  دارد و آنجطای  اسطت کطه      

کطه وى آن را   ،حکم شرع  واجب یا حرام نداشطته باشطیم. در ایطن چهطارچوب    

احکام متغیطر  ، نامد خال  از حکم الزام  م یعن  منوقه باز، آزاد و « منوقة الفراغ»

شوند؛ این منوقطه خطال     بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیه ول  امر جعل م 

ه هطیچ موضطوع    کط از حکم الزام  است و نه خال  از هرگونه حکمط . چطه این  

 «.نیست که یک  از احکام شرع  به آن تعلق نگیرد

فقیه در دوره غیبت، حطقف تشطخی     شهید صدر پس از استدلال بر اینکه ولی

هطر کطاری کطه نط ّ     »نویسد:  می ،گااری براساس آن را داردها و قانون مصلحت

تواند صفت و حکم ثطانوی بطه    شرعی بر حرمت یا وجوب آن نباشد، ولی امر می

گطردد و   آن بدهد. پس اگر او از کاری که مباح است نهی کند، آن کار حطرام مطی  

 (.584-588ق، ص 1408 صدر،.« )شود اجب میاگر به آن دستور دهد و

ط چه الزامی و چه غیرالزامی ط تنها در تبطدیل    برخی از فقها قائلند که تبدل احکام .2

صطرف وجطود مصطلحت     و احکام اولیه به ثانویه و با احراز عناوین ثانویه ممکن است

 ،ارم شطیرازى مک) بدون ابتنا بر یکی از عناوین ثانویه موجب تبدل احکام شرعی نیست.

 (15ق، ص 1412 صافی گلپایگانی،؛535ط  538، ص 1ق، ج  1413

سطت کطه صطرف وجطود مصطلحت هرچنطد       هره  بطا  . دیدگاه دیگری در ایطن 3
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تواند منشخ تبدل احکام گردد. به این بیطان   می ،گرفته از عناوین ثانویه نباشد نشخت

مصلحتی قطوی   که وجوب حفظ نظام اسلامی از احکام اولیه است و دارای چنان

است که مقدم بر سایر احکام شرعی است. در صورتی که میطان مصطلحت نظطام    

هر چند که هیچ یک از عناوین ثانویه موجود  ،اسلامی و سایر مصالح تزاحم باشد

در تزاحم میان این دو حکم شرعی، مصلحت نظطام مقطدم شطده و حکطم      ،نباشد

کنطد حکطم    ین مطورد صطادر مطی   گردد. حکمی که فقیه در ا تعویل می دیگر موقتاً

مصطلحت اسطلام و مسطلمین     ،یسلامحکومتی است و بر مبنای مصلحت جامعه ا

 .گیرد شکل می

پردازی بر این مبنطا توسط  امطام خمینطی)ره( و در چطارچوب جمهطوری        نظریه

پس از آنکه محدود بودن اختیارات ولی فقیه  ایشاناسلامی بس  بیشتری پیدا کرد. 

د نگویاز اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می ،دنکنرد میبه احکام شرعیه را 

بطا   .د که هیچ یک از این موارد در چارچوب احکام فرعیطه نیسطت  نکن و تصریح می

به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست. ایشان  حال صرفاً این

هارچوب احکام الهط   ام حکومت در چ تعبیر به آنکه این جانب گفته»...د: نفرمای می

ای  جانب بود... حکومت که شعبه هاى این کل  بر خلاف گفته هب ،داراى اختیار است

الله)ص( است یکی از احکام اولیه اسلام اسطت و مقطدم بطر     از ولایت مولقه رسول

تواند مسجد یطا منزلطی    تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می

است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کنطد، حطاکم    را که در مسیر خیابان

تواند مساجد را در موقع لزوم تعویل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی  می

تواند قراردادهطای شطرعی را    خراب کند. حکومت می ،که رفع بدون تخریب نشود

سطلام  که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و ا

تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان  جانبه لغو کند و می باشد، یک

مطادام کطه چنطین اسطت از آن جلطوگیری کنطد. حکومطت         ،آن مخالف اسلام است

در مواقعی کطه مخطالف صطلاح کشطور      ،تواند از حج که فرایا مهم الهی است می
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بنطابراین ایشطان   ( 180ص، 1383خمینطی،  ) «جلوگیری کنطد.  موقتاً ،اسلامی دانست

داند کطه حکطم مترتطب بطر آن در      ای می را از عناوین اولیه« مصلحت نظام اسلامی»

صورت تزاحم با دیگر احکام مقدم اسطت. موطابق ایطن دیطدگاه اهمیطت ناشطی از       

بطه عنطوان    ،مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منطافع عامطه مطردم   

مین خا حکومت اسلامی نسبت به اتخاذ سیاسطتی کطه تط   طلبد ت می ،مهمترین واجبات

 .حتی برخی از احکام را نقا کند ،نماید مصالح می

در هنگطام اجطرای   »گویطد:   بطاره چنطین مطی    الله جطوادی آملطی در ایطن    تآی. 4

آید که احکام الهی با یکدیگر تطزاحم پیطدا    دستورهای الهی، گاه مواردی پیش می

رای رعایت مصلحت مردم و نظطام اسطلامی، اجطرای    کنند. در اینجا ولی فقیه ب می

کنطد و   تعویطل مطی   تر موقتاً برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم

اختیار او در اجرای احکام و تعویل موقت اجرای برخی از احکام، مولق است و 

مهم باشد، زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر  شامل همه احکام گوناگون اسلام می

الشرای  ی فقیه جامع باشد و این تشخی  علمی و تقدیم عملی، به عهده مقدم می

 (251، ص 1381جوادی آملی، . )«رهبری است

ولی فقیه از آن رو »گوید:  الله مصباح یزدی نیز در توضیح این مولب می تآی.5

داند،  که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می

تطر متوقطف کنطد. در     تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصطالح مهطم   می

نمایطد. در ایطن صطورت     چنین مواردی، فقیه، حکمِ اسلامی دیگطری را اجطرا مطی   

تر بر مهم پیشطی گرفتطه و ایطن     بلکه حکمی مهم ،احکام اسلام عوا نشده است

 (10-8ص، 1ش، 1385 )مصباح یزدی،«.خود از احکام قوعی اسلام است

تواند برای مدتی  توجه آنکه حاکم اسلامی فق  به صورت موقت می نکته قابل

حکمطی را ملغطی یطا صطادر نمایطد و       ،در هنگام تزاحم احکام و بنا به مصطلحت 

تواند اساس یک حکم مثل حج را تا ابد باطل نمایطد. چطون حطرام و حطلال      نمی
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ر مقام عمطل و اجطرا حطادث شطد،     خداوند تا قیامت ادامه دارد، اما اگر تزاحمی د

 گیرد. فقیه در مقام تعیین اهم و مهم قرار می

 

 ج( مرجع تشخیص مصلحت

شود، ذهن انسطان بیشطتر بطه سطوی ایطن       وقتی صحبت از مرجع تشخی  می

شود که بناست از یک شخ  حقیقی یا یک استعداد انسطانی،   مسئله معووف می

مثل کتاب مرجع سخن گفته شطود.  مثل عقل و احساس یا از یک منبع اطلاعاتی، 

تفکیک بین مرجع تشخی  و ضواب  تشخی  در مصلحت با مرزهطای ظریطف   

پایرد. مجتهد، مرجع تقلید و ولی فقیه با تتبطع در   بسیار نزدیک به هم صورت می

منابع اولیه و ادله اربعه حدیثی و با استفاده از عقل، هم بطه عنطوان یکطی از ادلطه     

عقلیه و هم به عنوان ابزاری بطرای تشطخی  و تمییطز و     اربعه در باب مستقلات

تفکیک مصالح و مفاسد موجود در ادله، در صطدد کشطف مصطلحت موجطود در     

شود که مسائل است. گاه نیز وجود مصالح به طور عمده در قواعدی کلی بیان می

گطردد.  بازگرداندن یا یافتن مصادیق و موارد آنها به انشای حاکم اسلامی بطاز مطی  

س مرجع تشخی  مصلحت کسی جز حطاکم اسطلامی نیسطت. البتطه بطه دلیطل       پ

تفاوتی که در شرای  شخصی و زمانی و مکانی شخ  ولی فقیه و عصر حاضطر  

با شرای ، زمان و مکطان حضطرت رسطول و حضطرت امیطر و سطایر ائمطه هطدی         

دارد، از جمله اینکه در درجه اول قوه مقننه وظیفه تشطخی    السلام وجود علیهم

الح و مفاسد را دارد تا قوانین وضع نماید، بدین صورت که نماینطدگان مطردم   مص

پردازند، سپس بررسی عدم مغایرت بطا   می در مجلس به تدوین و تصویب قوانین

شطود. بطه عطلاوه در     می شریعت اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده

نگهبطان آن را خطلاف    مواردی که مجلس اصرار به قانونی داشته باشد و شطورای 

شرع و قانون اساسی بداند، رکن سومی لازم است تا حقیقت مصلحت و مفسطده  

قانون موجود را بررسی کند و بر اساس آن حکم دهد. این رکن مجمع تشخی  
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مصلحت نظام است که در ضمن یک حکم حکومتی از سوی حضرت امام ایجاد 

شطود کطه در مواقطع     ی اطلاق میشد. البته اصل حکم حکومتی بیشتر به آن فرامین

شود و امکان مخالفت بطا آن توسط     حساس مستقیماً از سوی ولی فقیه صادر می

هیچ رکنی وجود ندارد. پس نفس حکومت اسلامی با محوریطت حطاکم اسطلامی    

 ( 201، ص1388اکبری و طالبی، )منبع تشخی  مصلحت است.

 

 قلمرو حکم حکومتى .5

قلمطرو حکطم حکطومتی و اینکطه گسطتره       در این قسمت به بررسطی حطوزه و  

 مرزهای حکم حکومتی تا چه اندازه است، خواهیم پرداخت.

 

 قلمرو موضوعى حکم حکومتى. 1-5

که آیا موضوع حکطم حطاکم منحصطر بطه احکطام شطرع  و        اینجاستپرسش 

در پاس  وجود دارد. اجراى آنهاست یا در غیر از این قلمرو نیز حق صدور حکم 

اجراى احکام شرع  باشطد و اداره  محدود به یفه حاکم اسلام  باید گفت اگر وظ

، طبیع  است کطه حطاکم اسطلام     در دایره وظایف وی نباشدامور دنیوى جامعه 

حق ندارد در موارد غیرمنصوص حکم  صادر کند. اما با بررس  متون شطرع  و  

ن شود که خداوند متعال وظایف بسطیارى چطو   آثار دانشمندان اسلام ، معلوم م 

.. بر عهده حاکم اسلام  قرار .حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمین، ایجاد امنیت و

توان در دو امر کل  خلاصه کطرد: حفطظ دیطن و     داده است که این وظایف را م 

احکطام و  ، حطاکم جامعطه اسطلامی،    به تناسب وظیفه و در این صورت. اداره دنیا

استاى اجراى احکام شرع است و که بخش  از آنها در ر کند دستورهای  صادر م 

از آنجطا  (. به عطلاوه  53، ص2ج  )موهری، .بخش  از آنها براى اداره امور جامعه

که احکام و قوانین شرع ، احکطام  کلط  و تغییرناپایرنطد و طبیعط  اسطت کطه       
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توان از آنها انتظار داشت همگام با امور روزمره جامعطه پطیش رونطد، وجطود      نم 

منوقة الفراغ در حقوق اسطلام  مطورد تصطدیق برخط  از     موارد سکوت شارع یا 

 ( 388ص ،ق1408)صدر، دانشمندان مسلمان قرار گرفته است

 

 قلمرو زمانى حکم حکومتى. 2-5

چنطد فطرا   هسطتند،  م حکومت  تا چه زمان  معتبر احکخصوص که ادر این 

 :تصور است قابل

 روشطن اسطت چنانچطه حکطم     :احکام حکومتى مقید بـه زمـان خـاص    -1

حکومت  در موردى به زمان خاص  مقید شده باشد، پس از انقضاى موعد مقطرر،  

 .از اعتبار خواهد افتاد

اگطر حکطم حکطومت  بطه      :احکام حکومتى مربوط به موضوعات خاص -2

موضوع خاص  مربوط شطود و آن موضطوع از بطین بطرود، حکطم حکطومت  نیطز        

اصط  را بطراى موقعیطت    مثل اینکطه حطاکم مقطررات خ    ؛یابد خود پایان م  خودبه

خاص  همچون جن  وضع نماید کطه بطا پایطان یطافتن وضطعیت خطاص، اعتبطار        

 .رود مقررات ماکور نیز از بین م 

برخ  از احکام حکطومت   : احکام حکومتى مقید به مصلحت و ضرورت -3

گونه احکام تا زمطان  معتبرنطد    ند. اینا مقید به عناوین  چون مصلحت و ضرورت

توانطد احکطام    ور وجود داشته باشند. حال باید دید آیا حطاکم مط   که عناوین ماک

رسطد در   حکومت  پیشین خود یا حاکمان پیش از خود را نقا کند؟ به نظطر مط   

تر از خطود وى صطادر شطده     صورت  که حکم حکومت  با دیگر احکام  که پیش

منافات داشته باشد، حکم جدید معتبر است؛ چرا که حکم جدیطد آخطرین    ،است

شود که ضرورت یا مصطلحت یطا عنطوان     شخی  حاکم است و چنین فرا م ت

دیگرى که مبناى حکم پیشین بوده، جاى خود را به عنوان دیگطرى داده اسطت و   

 کند.  تغییر عنوان، تغییر حکم حکومت  را طلب م 
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 قلمرو مکانى حکم حکومتى. 3-5

م حکطومت  فقیطه   اند تا ثابت نمایند که احکطا  برخ  از نویسندگان سع  نموده

مصطباح یطزدى،   ) گنجد الجمله فرامرزى است و در قلمرو کشورى خاص نم  ف 

رسد در اوضاع کنون  جهان و با اهمیت یطافتن   به نظر م (. 13، ص 1، ش 1385

له قلمطرو  ئالملل در رواب  بین کشطورها، بایطد تحلیطل دیگطرى از مسط      حقوق بین

الملطل، از   انیم امروزه در حقطوق بطین  د که م  چنان .مکان  حکم حکومت  ارائه داد

شود که از اجتمطاع   الملل  نام برده م  کشورها به عنوان مهمترین عضو جامعه بین

دائم  و منظم گروه  از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخص  به طور ثابت 

ت. باشند، تشکیل یافته اسط  سکونت گزیده و مویع یک قدرت سیاس  مستقل م 

جمعیت یا عنصر انسان ، سرزمین یا عنصر ارض  و قدرت سیاس  یا  بنابراین، از

ضطیای   ) گانه سازنده کشور نام بطرد  توان به عنوان عناصر سه قدرت حکومت م 

 1145اکتبطر   24با تشکیل سازمان ملل متحطد در  ( 208-115، ص 1385بیگدل ، 

ته از کشطور بطه آن، کطه ایطران نیطز از ایطن دسط        180میلادى و پیوسطتن بطیش از   

تعهدات  بر اساس منشور ملطل متحطد بطر عهطده کشطورهاى عضطو       ت. کشورهاس

آید. روشن است در صورت  که حاکم اسلام  مصطلحت نظطام اسطلام  را در     م 

الملل  بداند، در مشروعیت اقدام وى  پیوستن به این کنوانسیونها و سازمانهاى بین

ن و قلمرو ویژه براى یک ملت ویژه اینکه امروزه وجود سرزمی هنباید تردید کرد. ب

الملل  است تا دولتها بتوانند بر اساس  داراى حاکمیت، امرى ضرورى در رواب  بین

اى کطه بطدون    نمایندگ . نمایندگ  از جانب مردم خودشان، پیمانهای  را امضا کنند

 .وجود مرز و مشخ  بودن قلمرو باشد، دچار اختلالهاى بسیارى خواهد شد

توان تصطور کطرد: مرزهطاى     دیدگاه اسلام، سه نوع مرز م درست است که از 

مرزهای  که طبق قرارداد و پیمان با کشطورهای  کطه در حطال صطلح بطا       ،عقیدت 
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اند، معین شده است و مرزهای  که به صورت عرف  و تاریخ  در  جامعه اسلام 

آنچه  (.311، ص 1ج  ،1382 ابراهیم  و حسین ،) اختیار یک ملت بوده و هست

اما دو دسته دیگر به  ،رزهاى جغرافیای  ثابت  ندارد، همان مرزهاى عقیدت  استم

اى دارد. الحطاق بطه کنوانسطیونها و     اعتبار جایگاه قراردادها در اسلام، مقطام ویطژه  

المللط ، مسطتلزم پطایرش کلیطه مقطررات و       عضویت در مجامع و سازمانهاى بین

سلام  با تشخی  حاکم اسلام  الملل  است. حال که مصلحت نظام ا قواعد بین

الملل  بطر   الملل  است، رعایت مقررات و قواعد بین در پیوستن به سازمانهاى بین

دول عضو از جمله دولت اسلام  الزام  است. از مهمترین اصطول منشطور ملطل    

 اصل عدم مداخله در امورى است کطه ذاتطاً   متحد، اصل برابرى حاکمیت اعضا و

ت. بنابراین، اگر فرا شود حکطم حکطومت  حطاکم    در صلاحیت مل  کشورهاس

اسلام  در صورت گسترش به خارج از قلمرو وى، با اصطول یادشطده در تضطاد    

کم( در این موارد به فرامرزى بودن حکطم حکطومت     توان )دست باشد، دیگر نم 

 .ول  فقیه پایبند بود

 

 فراغ با مشروعیت حکم حکومتیالرابطه نظریه منطقه . 5-5

اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکطومتی اسطت. ایطن    یکی از 

تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ  حکم می

موضوع ممکن است به شخ  یا موردی خاص ناظر بطوده، بطه صطورت فرمطان     

جزئی صادر شود یا به عنوان کلی ناظر بوده، حکم کلی به شطمار رود. همچنطین   

تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه بطه مطوارد پیشطین     کم حکومتی میح

ارتبطاط  شود که مشروعیت حکم حکومتی، بطا نظریطه منوقطه فطراغ بطی      روشن می

هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمی کنطد. بطه تعبیطری دیگطر، حکطم       ،نیست

ای  شی از حوزهحکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است. منوقه فراغ به بخ

هطر چنطد    ؛گطااری بپطردازد   تواند در آن به قطانون ناظر است که حاکم اسلامی می
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تواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکطم اقطدام   حاکم می

 (388-355ق؛ص1408. )صدر،کند

 

 نتیجه گیری

زنطدگی   وادار بطه وی را نیازهای انسان که تلاش برای برطرف کردن آنهطا   -1

نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت ند: ا دو دسته کرده است، براجتماعی 

 ؛سازد می که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم هستند همان نیازهای اساسی

که میان همه انسانها نیز مشترک است. نیازهای  ...مانند آب، غاا، هوا، تولید مثل و

شود و انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می متغیر نیازهایی است که

نیازهطای یادشطده    ،هر قدر تجارب و اطلاعات بیشتری در زنطدگی داشطته باشطد   

یابد، از این روی نیازهای اساسی، ثابت و نیازهای غیراساسی، متغیطر  گسترش می

 و دگرگون است.

ور تخمین نیازهای فردی و به منظ ین  جامع و جاودانهئعنوان آ اسلام نیز به -2

این حکم عقل عمل کطرده و قطوانین خطود را در دو بخطش     به و اجتماعی مردم، 

 احکام ثابت و احکام متغیر؛  ثابت و متغیر قرار داده است؛

توانطد در منوقطه الفطراغ    به فراخور موضوع آن مطی  بخشی از احکام متغیر -3

سلامی ناظر است که به سبب ای از شریعت امنوقة الفراغ به حوزهصورت پایرد. 

تواند متغیر باشد و شارع وضطع  ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می

قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفطظ ضطواب  و   

 ت؛در چارچوب معینی به عهده ولی امر گااشته اس

قواعد تفصیلی ثابطت،  منوقة الفراغ این است که عدم وضع های از ویژگی -4

به دیگر سخن، موضوعات و عناوین  است.از ماهیت متغیر و متوور منوقه ناشی 

در این حوزه خود قابلیت پایرش احکام ثابت را ندارند، نه این که شارع، قطانون  
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اصل اولی در افعال، اباحه است باشد. به علاوه گااری در آن ها را مهمل گااشته 

ر این، حتی اگر در جایی احتمطال تکلیطف وجطود داشطته     افزون ب .نه حظر و منع

باشد، باز هم اصل برائت شرعی جاری شده، در مرحله عمل، وظیفه ای به عهده 

تواند این اباحه را به حرمطت   می ولی امر با رعایت ضواب  .گیردشخ  قرار نمی

 در این بطاره از جمله صاحب نظران این مسئله شهید صدر  .یا وجوب تبدیل کند

بنابراین، هر فعالیت و عملی که  .هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است» :نویسد می

توانطد بطا دادن    مطی  ن  تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولطی امطر  

 «.صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند

شود که حاکم جامعه بر مبنای ضواب  احکام حکومتی، به احکامی گفته می -5

شده شرعی و بر طبق مصالح عمطومی مسطلمین بطرای حفطظ سطلامت       پیش بینی

ها در مسائل فرهنگطی،  جامعه و تنظیم امور و برقراری رواب  صحیح بین سازمان

 دارد.  می .. مقرر.تعلیماتی، مالیاتی و

حکم حکومت  نه از نوع و سن  احکام اول  است و نه احکام ثطانوى. بطه    -5

در مورد هر حکم ، صادر کننده آن حکطم اسطت.    این بیان که یک  از ارکان مهم

صادر کنندهحکم در احکام شرع ، اعم از اول  و ثانوى، خداوند متعال است، اما 

 .مسلمین است« ول ّ امر»صادر کننده حکم حکومت  

یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است. این  -8

ع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ تواند در جهت اجرای احکام شر حکم می

موضوع ممکن است به شخ  یا موردی خاص ناظر بطوده، بطه صطورت فرمطان     

جزئی صادر شود یا به عنوان کلی ناظر بوده، حکم کلی به شطمار رود. همچنطین   

تواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه بطه مطوارد پیشطین     حکم حکومتی می

ارتبطاط  عیت حکم حکومتی، بطا نظریطه منوقطه فطراغ بطی     شود که مشروروشن می

کنطد. بطه تعبیطری دیگطر، حکطم       هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمطی  ،نیست

ای  حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است. منوقه فراغ به بخشی از حوزه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات حقوقی   
972 

م، 
دو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
ان

ست
زم

 
13

91
 

 دولت اسلامی

هطر چنطد    ؛گطااری بپطردازد   تواند در آن به قطانون ناظر است که حاکم اسلامی می

تواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکطم اقطدام   می حاکم

 .کند
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 منابع
 

 قم: نشر عروج، چ سوم. ،المکاسب (،9311انصاری، مرتضی )

تهـران:  ، المل  عمرومى  اسلام و حقوق بی  ،(9374علیرضا حسینی )محمد و  ،ابراهیمى

 .9مت، جنشره

در اسرلام برا    حکومتی احکام ماهیت و جایگاه(، 9357ریم و مطهره طالبی )اکبری، م
 ، تهران: دانشگاه امام صادق.)ره(ینیامام خم يبر آرا یکرديرو

، بیـروت: رسـاله   الاسلامیه شریعه فی المصلحه ضوابطم(، 9151البوطی، سعیدرمضـان ) 

 الاسلام، چ دوم.

، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشـی  سنی و شیعه فقه در مصلحت(، 9359توکلی، اسدالله )

 .امام خمینی، چ اول

 .اسراء، چ اولنشر ،ولایت فقیه (،9377) جوادى آملى، عبدالله

 .93، ج ششم چاسلامیه،  :، تهرانوسائ  الشیعه، ق(9213) حر عاملی، محمد بن الحسن

، «(فقیره  ولایرت  دلایر   و پیشینه) اسلامی حکومت»(،9373، روح الله )خمینی )ره(

 .، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(مقالات مجموعه

انتشـارات  قـم:  ، ولایت تکوینى و ولایت تشرریعى  ق(،9294) لطف الل صافى گلپایگانى،

 .السلام حضرت معصومه علیه

 :، بیـروت هتمهیدیر  هفقهیر  هلمح هالاسلام یقود الحیا ق(،9291) ، سید محمدباقرصدر

 .دارالتعارف للمطبوعات

 .العلمی للشهید الصدر، الطبعة الثانیة المجمع  قم:،اقتصادنا، ق(9215ــــــــــــــ )ـــــ

 ، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ اول.تکلیف و حکم حق،(، 9351الله ) صرامی، سیف
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 دولت اسلامی

 .9317صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، 

انتشـارات گـنج   تهـران:  ، الملر  عمرومى   حقوق بی (، 9379ا )درضمحم ضیایى بیگدلى،

 .دهم دانش، تهران، چ

)بحثی دربـاره مرجعیـت و روحانیـت(،     ولایت و زعامت(، 9329طباطبائی، محمدحسین )

 دوم. 4تهران: انتشار، چ 

 .4ج  ،انتشارات سمت :، تهرانقواعد فقه (،9372) محقق داماد، مصطفى

، رهنمون فصلنامه، «مقایسه بین احکام حکومتى و احکام ثانویه»، (9379) محمدى گیلانى

 .3و  4ش 

 .نشر الهادى، چ چهارمقم: ، اصطلاحات الاصو  (،9371) مشکینى، على

حکومـت   مجله، «اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها» (،9379) مصباح یزدى، محمدتقى

 .9، ش اسلامى

 .4صدرا، چ ششم، ج م: ق، اسلام و مقتضیات زمان ،مطهرى، مرتضى

 .9392، مشهد: انتشارات وحی، چ اول،ختم نبوت(، 9392ــــــــــــــــ )

 .السلام، چ دوم مام امیرالمومنین علیهالإ همدرسقم: ، انوار الفقاهه (،9293) مکارم شیرازى، ناصر

 . 9دوم، ج  سماعیلیان، چقم: ا، القواعد الفقهیه (،9379) موسوى بجنوردى، حسن

 .شرکت سهامی انتشار، چ نهم :، تهرانو تنزیه المله الامهتنبیه  (،9375) ینی، محمدحسیننائ

 .دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، جواهرالکلام، (9314) نجفی، محمدحسن

 علـوم  مجله، «ره احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی»(، 9371فر، حسین )زمستان  نمازی

 .15، شماره انسانی

مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی،  قم: ،عوائد الایام، ق(9297) احمدنراقی، مولی 

 .چ اول

 


